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حمایت کیفری از محیط زیست شھری تھران؛

ازجرم انگاری تا ضرورت
 پاسخگویی مؤثر

خدائیان؛ دکتر 
 از متن قضاوت و قانون گذا�ی تا رأس 

ثبت و نظارت و قلب مد�ġیت قوه قضاġیه
   تاروردی چگینی

تحلیل گر ارشد مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملل 

دكتر خدائيان؛ از متن قضاوت و قانون گذارى تا رأس 
ثبت و نظارت و قلب مديريت قوه قضاييه تحليلى بر 
انتصاب دكتر ذبيح االله خدائيان و ظرفيت يك تحول 
مديريتى در قوه قضاييه  تاروردى چگينى تحليل گر 
انتصاب  بين الملل  اقتصادى  و  سياسى  مسائل  ارشد 
دكتر ذبيح االله خدائيان چگنى به رياست حوزه رياست 
قوه قضاييه را نمى توان صرفاً يك جابه جايى ادارى يا 
تغيير عنوان سازمانى دانست. اهميت اين انتصاب را 
بايد در مجموعه اى كم نظير از تجربه قضايى، حقوقى، 
مديريتى، ثبتى و نظارتى جست وجو كرد؛ تجربه اى كه 
اكنون در يكى از نزديك ترين سطوح مديريتى به مركز 
تصميم گيرى قوه قضاييه قرار گرفته است. مسير حرفه اى 
دكتر خدائيان، مسير حركت مستقيم از يك جايگاه به 
جايگاه بالاتر نبوده؛ بلكه مسيرى تدريجى، ميدانى و 
مرحله به مرحله در ساختار قضايى جمهورى اسلامى 
ايران بوده است. ايشان پس از پايان دوره كارآموزى 
قضايى، با رتبه ممتاز، فعاليت قضايى خود را آغاز كردند 
و در ادامه، مسئوليت هايى همچون داديارى، معاونت 
دادستان، رياست شعبه دادگاه، رياست دادگاه تجديدنظر، 
دادستانى عمومى و انقلاب مركز استان، معاونت قضايى 
و قائم مقامى رياست كل دادگسترى را تجربه كردند. پس 
از طى اين مراحل، رياست كل دادگسترى استان هاى 
از  مرحله  اين  سپرده شد.  ايشان  به  و فارس  لرستان 
كارنامه مديريتى، از آن جهت اهميت دارد كه مديريت 
ادارى  مديريت  صرفاً  بزرگ،  استان  يك  دادگسترى 
نيست؛ بلكه مستلزم مديريت نيروى انسانى گسترده، 
نظارت بر واحدهاى قضايى، شناخت مسائل اجتماعى 
و اقتصادى، مديريت پرونده هاى مهم و ايجاد هماهنگى 
ميان بخش هاى مختلف دستگاه قضايى است. از اين 
منظر، دكتر خدائيان مديرى است كه ساختار قضايى را 
نه صرفاً از پشت ميزهاى مديريتى، بلكه از سطح شعبه 
و دادسرا تا مديريت عالى استانى تجربه كرده است. 
چنين تجربه اى مى تواند در مسئوليت هاى كلان، قدرت 
تشخيص مسائل واقعى و تمايز ميان مشكلات ظاهرى و 
ريشه هاى ساختارى را افزايش دهد. معاونت حقوقى؛ 
تجربه اى در سياست گذارى و تدوين مقررات قضايى 
يكى از مهم ترين بخش هاى كارنامه دكتر خدائيان، حدود 
پنج سال مسئوليت در معاونت حقوقى قوه قضاييه است؛ 
دوره اى كه ايشان از سال ١٣٩٣ تا ١٣٩٨ عهده دار اين 
مسئوليت بودند. معاونت حقوقى، در واقع يكى از نقاط 
اتصال تجربه قضايى با سياست گذارى حقوقى، تدوين 
لوايح، آيين نامه ها و اصلاح مقررات قضايى است. در 
اين دوره، اقدامات متعددى در زمينه تدوين و پيگيرى 
لوايح قضايى، آيين نامه ها، تنقيح قوانين، سامان دهى اسناد 
قضايى و توسعه برخى فرآيندهاى تخصصى حقوقى 
دنبال شد. از محورهاى قابل توجه آن دوره، موضوع 
حقوق اطفال و نوجوانان بود؛ از جمله پيگيرى و تبيين 
لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان، موضوع پليس ويژه 
اطفال و نوجوانان و تقويت فرآيندهاى تخصصى در 
رسيدگى به پرونده هاى مربوط به كودكان و نوجوانان. 
اهميت اين رويكرد در آن است كه حمايت از كودك 
صرفاً به كودك بزهكار محدود نمى شود؛ بلكه كودك 
بزه ديده و كودك در معرض آسيب و خطر نيز بايد در 
نظام قضايى مورد توجه قرار گيرد. چنين تجربه اى نشان 
مى دهد كه حوزه فعاليت دكتر خدائيان تنها محدود به 
مديريت قضايى نبوده، بلكه در سياست گذارى حقوقى، 
اصلاح مقررات و طراحى فرآيندهاى قضايى نيز سابقه 
قابل توجهى دارد . از رأس سازمان ثبت تا رأس سازمان 
بعدى در كارنامه دكتر خدائيان  بازرسى مرحله مهم 
چگنى، رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بود. 
اين مسئوليت، ايشان را با يكى از گسترده ترين حوزه هاى 
كه  كرد؛ حوزه اى  مواجه  اقتصادى كشور  و  حقوقى 
املاك،  مالكيت،  رسمى،  اسناد  همچون  موضوعاتى 
ثبت شركت ها و حقوق اقتصادى مردم را دربرمى گيرد. 
اهميت سازمان ثبت براى دستگاه قضايى نيز بسيار فراتر 
از يك سازمان ادارى است؛ زيرا نظام ثبت صحيح اسناد 
و مالكيت مى تواند در كاهش اختلافات، پيشگيرى از 
دعاوى و افزايش امنيت حقوقى و اقتصادى جامعه نقش 

مهمى داشته باشد. 

تحلیل حقوقی ـ جرم شناختی قتل فرزندی که در برابر خشونت پدر از مادرش دفاع می کرد 

پیمان حاج محمودعطار : دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی،  وکیل پایه یک دادگستری 

انسان  یک  زندگی  پایان  تنها  قتل،  یک  گاهی    
نیست؛ بلکه شکست چندین لایه از نظام حمایت 
اجتماعی و حقوقی را آشکار می کند. قتل یاسین، 
جنس  همین  از  خرم آباد،  در  ساله ای   ۲۱ جوان 
است. بر اساس گزارش های منتشرشده، او در 
می که در خواب بود، به  مداد ۱۸ تیرماه، هنگا با
دست پدرش و با ضربات کلنگ به قتل رسید.

سابقه  از  همچنین  منتشرشده  گزارش های 
درگیری های  و  خانوادگی  خشونت  تهدید، 
اما شاید  این خانواده حکایت دارد.  مستمر در 
تکان دهنده ترین بخش این روایت، نه ابزار قتل، 
بلکه انگیزه و زمینه ای باشد که در پس آن قرار 

داشته است: 
گفته شده یاسین در برابر خشونت پدر نسبت 
و  می ایستاد  خانواده  اعضای  دیگر  و  مادر  به 
خود  خشونت  اعمال  برابر  در  مانعی  را  او  پدر، 
خانواده،  از  گزارش شده  تعبیر  به  می دانست. 

پدر او را «دیوار دفاعی» مادر می دانست.
پیش  را  اساسی  پرسشی  بنابراین  پرونده  این   
روی حقوق کیفری قرار می دهد: وقتی خانه، که 
باید امن ترین مکان برای انسان باشد، به محیط 
تا چه  قانون  تبدیل می شود،  و خشونت  تهدید 
در  پیشگیرانه  مداخله  برای  مؤثر  ابزار  اندازه 

اختیار دارد؟
 ادامه  در صفحه ۴ متن کامل  گزارش در صفحه۳
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ادامه  درصفحه  بعد 

حمایت کیفری از محیط زیست شھری تھران؛ازجرم انگاری تا ضرورت پاسخگویی مؤثر
عباس دشتی - رئیس اداره پاسخگویي به دعاوي ماده ۳۸- مرکز حقوقی شهرداری تهران

چکیده: 
از  مجموعه ای  با  اخیر  سال های  در  تهران  شهری  زیست  محیط 
آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تخریب  تهدیدهای مستمر از جمله 
منابع  آلودگی  پسماند،  نامناسب  مدیریت  باغات،  و  سبز  فضای 
آب و خاک و توسعه نامتوازن شهری مواجه بوده است. در چنین 
ابزار سیاست  آخرین  به عنوان  شرایطی، حقوق کیفری می تواند 
مهمی  نقش  مدیریتی،  و  پیشگیرانه  اقدامات  کنار  در  جنایی، 
ایران  نظام حقوقی  ایفا کند.  شهری  از محیط زیست  در صیانت 
مقررات متعددی برای حمایت کیفری از محیط زیست پیش بینی 
کرده است؛ از اصل ۵۰ قانون اساسی گرفته تا ماده ۶۸۸ قانون 
پسماندها  مدیریت  قانون  پاک،  هوای  قانون  اسلامی،  مجازات 
این  با  شهری.  سبز  فضای  و گسترش  به حفظ  مربوط  و مقررات 
حال، پراکندگی مقررات، تعدد نهادهای مسئول، دشواری اثبات 
برخی  در  و  زیست محیطی  خسارت  و  آلاینده  رفتار  میان  رابطه 
مهم ترین  از  اجراها،  ضمانت  بازدارندگی  اثر  بودن  پایین  موارد 
شمار  به  تهران  زیست  محیط  از  کیفری  حمایت  چالش های 
با رویکردی تحلیلی، ظرفیت ها و کاستی های  این مقاله  می رود. 
نظام کیفری موجود را بررسی و بر ضرورت حرکت از «واکنش پس 
از تخریب» به سوی «پیشگیری کیفری و پاسخگویی مؤثر» تأکید 

می کند.
کیفری،  حقوق  تهران،  شهری،  زیست  محیط  کلیدی:  واژگان 
مسئولیت  پاک،  قانون هوای  سبز،  فضای  آلودگی هوا، پسماند، 

کیفری.

مقدمه
محیط  نیست؛  اداری  و  ساختمانی  مجموعه  یک  صرفاً  تهران 
زیست شهری آن بخشی از سرمایه عمومی و بستر مستقیم زندگی 
خاک  و  آب  سبز،  فضای  سالم،  هوای  است.  شهروند  میلیون ها 
پاک، سکوت و آرامش نسبی و برخورداری از محیط شهری ایمن، 
در واقع عناصر تشکیل دهنده کیفیت زندگی شهروندان محسوب 

می شوند.
اهمیت این موضوع در نظام حقوقی ایران نیز به رسمیت شناخته 
شده است. اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را 
«وظیفه عمومی» دانسته و فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی 
را  آن  جبران  غیرقابل  تخریب  یا  زیست  محیط  آلودگی  با  ملازم 
ممنوع اعلام کرده است. بنابراین، حمایت از محیط زیست صرفاً 
یک سیاست اجرایی یا اداری نیست، بلکه دارای جایگاه حقوقی 

در بالاترین سطح نظام حقوقی کشور است. 
در تهران، اهمیت این حمایت مضاعف است؛ زیرا تراکم جمعیت، 
فعالیت های  و  صنایع  تمرکز  نقلیه،  وسایل  تردد  بالای  حجم 
و تولید گسترده پسماند،  پهنه های سبز  خدماتی، کاهش برخی 
رفاه  و  سلامت  متوجه  مستقیماً  را  زیست  محیط  تخریب  آثار 
عمومی می کند. از این منظر، پرسش اساسی آن است که حقوق 
از محیط زیست شهری  اندازه توانسته است  تا چه  کیفری ایران 

تهران حمایت مؤثر و بازدارنده به عمل آورد؟

۱. جایگاه محیط زیست شھری در حقوق کیفری ایران
حمایت کیفری از محیط زیست در ایران دارای یک قانون جامع 
و واحد نیست؛ بلکه در مجموعه ای از قوانین پراکنده شده است. 
نوع  به  بسته  قانونگذار،  که  می دهد  نشان  مقررات  این  بررسی 
تهدید زیست محیطی، رفتارهای متفاوتی را جرم انگاری یا مشمول 

ضمانت اجرا قرار داده است.
اسلامی  مجازات  قانون   ۶۸۸ ماده  مقررات،  مهم ترین  از  یکی 
اقداماتی را که تهدید علیه بهداشت عمومی  (تعزیرات) است که 
محسوب می شوند، از جمله دفع غیربهداشتی مواد زاید، ریختن 
خیابان ها،  در  زباله  ریختن  و  رودخانه ها  در  مسموم کننده  مواد 
ممنوع کرده و در صورت نبود مجازات شدیدتر در قوانین خاص، 
نیز  ماده  این  تبصره  است.  کرده  پیش بینی  حبس  مرتکب  برای 
مفهوم آلودگی محیط زیست را به تغییر زیان بار کیفیت آب، هوا، 
یا زمین در اثر انتشار یا آمیختن مواد خارجی مرتبط کرده  خاک 

است. 
از آن جهت است که  اهمیت ماده ۶۸۸ در محیط شهری تهران 

صرفاً  نخست  نگاه  در  است  ممکن  آلاینده  رفتارهای  از  بسیاری 
شرایط  تحقق  در صورت  اما  تلقی شوند،  یا شهری  اداری  تخلف 

قانونی می توانند واجد وصف کیفری نیز باشند.

۲. آلودگی ھوا؛ مھم ترین عرصه حمایت کیفری در تھران
نظر  در  منظومه  یک  مثابه  به  را  تهران  شهری  زیست  محیط  اگر 
است.  آن  تهدیدهای  مهم ترین  از  یکی  هوا  آلودگی  بگیریم، 
قانونگذار با تصویب قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ تلاش کرده 
است مجموعه ای از وظایف و ضمانت اجراها را برای کنترل منابع 
آلاینده ایجاد کند. این قانون برای دستگاه های مختلف، از جمله 
دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با مدیریت شهری، تکالیف 
منابع  سبز، کنترل  فضای  توسعه  زمینه حمل ونقل،  در  متعددی 

آلاینده و مدیریت شرایط اضطراری تعیین کرده است. 
نکته قابل توجه آن است که قانون هوای پاک صرفاً متوجه صنایع 
یا متحرک باشند و مدیریت  نیست. منابع آلاینده می توانند ثابت 
آلودگی هوای یک کلان شهر مستلزم همکاری چندین نهاد است. 
در نتیجه، مسئله تهران تنها «جرم آلوده کردن هوا» نیست؛ بلکه 
متعدد  دستگاه های  قانونی  تکالیف  مؤثر  اجرای  مهم تر،  موضوع 

است.
ضمانت  رفتارها  برخی  برای  پاک  هوای  قانون  زمینه،  همین  در 
ایجاد  نمونه،  برای  است.  گرفته  نظر  در  مالی  و  کیفری  اجرای 
و  و متحرک ممنوع اعلام شده  ثابت  آلودگی صوتی توسط منابع 
برای منابع ثابت، جزای نقدی درجه هفت پیش بینی شده است. 

بنابراین، سیاست کیفری در حوزه محیط زیست تهران باید از تمرکز 
صرف بر مجازات شهروند یا واحد آلاینده عبور کند و مسئله اجرای 

تکالیف قانونی دستگاه های مسئول را نیز مورد توجه قرار دهد.

۳. پسماند؛ جرم شھری با آثار زیست محیطی گسترده
یکی دیگر از مسائل جدی تهران، تولید و مدیریت پسماند است. 
حمل ونقل،  جمع آوری،  نگهداری،  پسماندها،  مدیریت  قانون 
و  قانونی  مقررات  تابع  را  پسماند  تخلیه  و  دفع  فروش،  و  خرید 
آیین نامه اجرایی کرده و برای تخلف از این مقررات ضمانت اجرای 
جزای نقدی در نظر گرفته است. همچنین در شرایطی که آلودگی 
الزام  امکان  قانون  کند،  ایجاد  انسان  و  محیط  برای  فوری  خطر 
را پیش بینی  پاکسازی محیط  و  آلاینده  فعالیت  توقف  به  متخلف 

کرده است. 
این رویکرد اهمیت ویژه ای برای تهران دارد؛ زیرا پسماند شهری 
تنها مسئله ای مربوط به پاکیزگی معابر نیست. نحوه جمع آوری، 
انتقال، تفکیک، دفع و بازیافت پسماند می تواند بر آب، خاک، هوا 

و سلامت عمومی اثر بگذارد.
از منظر کیفری، یکی از نقاط قوت قانون مدیریت پسماند آن است 
که مسئولیت را صرفاً به لحظه ایجاد آلودگی محدود نمی کند، بلکه 
با این  قرار می دهد.  را مورد توجه  مراحل مختلف چرخه پسماند 
حال، بازدارندگی واقعی این مقررات در گرو اجرای مستمر، نظارت 

مؤثر و تناسب مجازات با منافع اقتصادی حاصل از تخلف است.

۴. حمایت کیفری از درختان و فضای سبز تھران
زیست  محیط  عناصر  مهم ترین  از  یکی  شهری  باغات  و  درختان 
تغییر  را  شهری  منظر  نه تنها  سبز  فضای  کاهش  هستند.  تهران 
و  آلاینده ها  جذب  شهر،  دمای  هوا،  کیفیت  بر  بلکه  می دهد، 

کیفیت زندگی شهروندان نیز اثرگذار است.
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع یا نابود 
بوستان ها  پارک ها،  بزرگراه ها،  میادین،  معابر،  در  درختان  کردن 
و رعایت  مجوز  بدون  شهرها را  و حریم  واقع در محدوده  باغات  و 
ضوابط مربوط ممنوع کرده است. این قانون برای قطع غیرقانونی 
درختان نیز ضمانت اجرا پیش بینی کرده و در موارد مقرر، علاوه 

بر جبران خسارت، مجازات کیفری اعمال می شود. 
و  عمدی  قطع  اسلامی،  مجازات  قانون   ۶۸۶ ماده  همچنین 
فراهم  یا  سبز  فضای  مقررات  مشمول  درختان  قانون  برخلاف 

کردن موجبات از بین رفتن آنها را جرم انگاری کرده است. 
اهمیت این مقررات برای تهران در آن است که «درخت» را نباید 
بلکه  کرد؛  تلقی  شهرداری  یا  شخص  به  متعلق  مال  یک  صرفاً 

درخت شهری واجد کارکرد عمومی و زیست محیطی است. از این 
یک  به  خسارت  ورود  از  فراتر  می تواند  آن  غیرقانونی  تخریب  رو، 

مالک یا یک فضای شهری، به منافع عمومی آسیب وارد کند.

۵. چالــش اصلــی؛ پراکندگــی مقــررات و تعــدد نھادھای 
مسئول

مقررات  پراکندگی  موجود،  ساختار  ایرادات  مهم ترین  از  یکی 
هم زمان  است  ممکن  واحدی  رفتار  است.  زیست  محیط  کیفری 
از منظر قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند، قانون مجازات 
بررسی  قابل  شهرداری  مقررات  و  سبز  فضای  مقررات  اسلامی، 

باشد.
را  متعدد  حقوقی  حمایت های  امکان  سو  یک  از  وضعیت  این 
فراهم می کند، اما از سوی دیگر می تواند موجب ابهام در تعیین 
شود.  اقدام کننده  مرجع  تشخیص  در  دشواری  و  مسئولیت 
پژوهش های حقوقی نیز پراکندگی مقررات و تعارض یا هم پوشانی 
سیاست  مهم  چالش های  از  را  کیفری  اجراهای  ضمانت  برخی 

کیفری محیط زیست شهری دانسته اند. 
می شود:  بیشتر  بازیگران  تعدد  دلیل  به  مشکل  این  تهران،  در 
شهرداری، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های مختلف، 
پلیس، مراجع قضایی و سایر دستگاه های مسئول هر یک بخشی 

از زنجیره حفاظت محیط زیست را بر عهده دارند.
زنجیره  که  است  آن  مستلزم  مؤثر  کیفری  حمایت  رو،  همین  از 
شناسایی تخلف، جمع آوری ادله، اعلام جرم، تعقیب، رسیدگی و 

اجرای حکم بدون خلأ و موازی کاری انجام شود.

۶. مســئولیت ناشــی از تــرک فعل؛ حلقه مفقوده سیاســت 
کیفری

در مسائل محیط زیستی، همیشه با یک رفتار مثبت و آشکار مواجه 
قانونی  تکلیف  یک  ندادن  انجام  نتیجه  آلودگی  گاهی  نیستیم. 
است؛ برای مثال، تأخیر در نوسازی ناوگان، عدم کنترل یک منبع 

آلاینده یا اجرا نکردن تکالیف مقرر در قوانین زیست محیطی.
از این منظر، بحث «ترک فعل» اهمیت ویژه ای پیدا می کند. البته 
به  خود  خودی  به  زیست محیطی،  هدف  یک  تحقق  عدم  صرف 
و مدیران  و مسئولیت کیفری اشخاص  معنای تحقق جرم نیست 
نیازمند وجود مبنای قانونی، تکلیف مشخص، قابلیت انتساب و 
سایر شرایط لازم برای تحقق جرم است. اما هرجا قانون برای مقام 
یا دستگاه مشخصی تکلیف روشن و ضمانت اجرای معین تعیین 
کرده باشد، بی توجهی به آن نمی تواند صرفاً یک مسئله سیاسی 

یا مدیریتی تلقی شود.
ارتباط  در  دستگاه ها  فعل  ترک  موضوع  نیز  گذشته  سال های  در 
شده  مطرح  قضایی  نهادهای  سوی  از  تهران  هوای  آلودگی  با 
است؛ موضوعی که نشان می دهد سیاست کیفری محیط زیست 
باید علاوه بر «آلوده کننده مستقیم»، به مسئولیت ناشی از انجام 

ندادن تکالیف قانونی نیز توجه داشته باشد. 

۷. ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه
حقوق کیفری اصولاً آخرین ابزار مداخله دولت است. اگر درختی 
قطع شد، باغی از بین رفت یا آلودگی وارد آب و خاک شد، مجازات 
مرتکب همیشه نمی تواند وضعیت پیشین را بازگرداند. از این رو، 
در حوزه محیط زیست، پیشگیری اهمیت بیشتری از مجازات پس 

از وقوع خسارت دارد.
در تهران، سیاست جنایی کارآمد باید بر سه مرحله استوار باشد:

پیشینی  کنترل  خطر،  منابع  شناسایی  پیشگیری:  نخست، 
رعایت  به  مسئول  دستگاه های  الزام  و  آلاینده  فعالیت های 

استانداردهای زیست محیطی.
ثبت  برای  دقیق  ایجاد سازوکارهای  سریع:  تعقیب  و  کشف  دوم، 
به  پرونده  فوری  ارسال  و  مستندسازی  نمونه برداری،  تخلفات، 

مراجع صالح.
خسارت  جایگزین جبران  نباید  مجازات  بازسازی:  و  جبران  سوم، 
زیست محیطی شود. در موارد ممکن باید مرتکب به رفع آلودگی، 
پاکسازی و جبران خسارت نیز ملزم شود. قانون مدیریت پسماند نیز 
در شرایط خطر فوری، چنین رویکردی را مورد توجه قرار داده است. 
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ادامه  درصفحه  بعد 

۸. پیشنهادهایی برای کارآمدتر شدن حمایت کیفری از محیط 
زیست تهران

اقدام  چند  تهران،  در  کیفری  سیاست  کارآمدی  افزایش  برای 
ضروری به نظر می رسد:

سازمان  شهرداری،  میان  بیشتر  نهادی  هماهنگی  ایجاد   .۱
و  کشف  برای  قضایی  مراجع  و  پلیس  زیست،  محیط  حفاظت 

پیگیری جرایم زیست محیطی.
محیط  پرونده های  به  قضایی  رسیدگی  شدن  تخصصی تر   .۲
زیست، به ویژه پرونده های پیچیده مربوط به آلودگی هوا، خاک، 

آب و تخریب گسترده فضای سبز.
علمی  کارشناسی  و  ۳. تقویت ادله فنی و کارشناسی؛ زیرا پایش 
قابل اثبات دقیق نیستند.

۴. تناسب ضمانت اجرا با منافع اقتصادی تخلف؛ به گونه ای که 
عملاً  است،  ناچیز  تخلف  از  حاصل  برابر سود  در  که  جریمه ای 

نمی تواند نقش بازدارنده داشته باشد.
بخش  زیرا  حقوقی؛  اشخاص  مسئولیت  به  جدی تر  توجه   .۵
شرکت ها،  فعالیت  حاصل  شهری  آلودگی های  از  توجهی  قابل 

صرفاً  نه  است،  مؤسسات  و  پیمانکاران  صنعتی،  واحدهای 
اشخاص حقیقی.

که  مواردی  در  قانونی  تکالیف  ترک  اجرای  ضمانت  تقویت   .۶
قانون صراحتاً مسئولیت و وظیفه مشخصی بر عهده دستگاه یا 

مقام معینی گذاشته است.
۷. گسترش دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی؛ زیرا 
شفافیت می تواند خود به عنوان ابزاری مهم برای پیشگیری از 

تخلف و افزایش پاسخگویی عمل کند.
نتیجه گیری

ایران  حقوق  در  تهران  شهری  زیست  محیط  از  کیفری  حمایت 
از  قابل توجه  قانونی نیست؛ برعکس، مجموعه ای  فاقد مبنای 
مجازات اسلامی،  قانون  تا  اساسی  قانون   ۵۰ از اصل  مقررات، 
حفظ  مقررات  و  پسماندها  مدیریت  قانون  پاک،  هوای  قانون 

فضای سبز، امکان مداخله کیفری را فراهم کرده اند. 
مسئله اصلی، بیش از آنکه «نبود قانون» باشد، کارآمدی اجرای 
قانون است. پراکندگی مقررات، تعدد نهادهای مسئول، دشواری 
اثبات علمی آلودگی، ضعف هماهنگی نهادی و گاه ناکافی بودن 

موجود  ظرفیت  می شود  موجب  اجراها،  ضمانت  بازدارنده  اثر 
حقوق کیفری به اندازه کافی به نتیجه نرسد.

سیاستی  نیازمند  خود  زیست  محیط  از  حفاظت  برای  تهران 
از  پس  مجازات  ابزار  صرفاً  نه  کیفری  حقوق  آن  در  که  است 
نظارت،  پیشگیری،  جامع  نظام  یک  از  بخشی  بلکه  تخریب، 
محیط  رویکردی،  چنین  در  باشد.  بازسازی  و  پاسخگویی 
نیست؛  شهر  مدیریت  در  فرعی  موضوع  یک  شهری  زیست 
نسل های  مشترک  سرمایه  و  شهروندان  عمومی  حق  بلکه 

امروز و آینده است.
تهران  در  زیست  محیط  تخریب  و  آلودگی  هرچه  نهایت،  در 
بیشتر  نیز  حقوقی  پرسش  یک  اهمیت  می شود،  گسترده تر 
پاسخگو  باید  زمانی  چه  است،  مسئول  کسی  چه  شد:  خواهد 
تکرار تخلف  از  آیا ضمانت اجرای موجود واقعاً می تواند  و  باشد 
این پرسش، شرط تبدیل قوانین  به  جلوگیری کند؟ پاسخ مؤثر 
محیط  از  واقعی  «حمایت  به  قانونی»  «متن  از  زیست محیطی 

زیست» است.

پیمان حاج محمودعطار 
دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی،

 وکیل پایه یک دادگستری 

  گاهی یک قتل، تنها پایان زندگی یک انسان نیست؛ بلکه شکست 
چندین لایه از نظام حمایت اجتماعی و حقوقی را آشکار می کند. 
قتل یاسین، جوان ۲۱ ساله ای در خرم آباد، از همین جنس است. 
بر اساس گزارش های منتشرشده، او در بامداد ۱۸ تیرماه، هنگامی 

که در خواب بود، به دست پدرش و با ضربات کلنگ به قتل رسید.
خشونت  تهدید،  سابقه  از  همچنین  منتشرشده  گزارش های 
خانوادگی و درگیری های مستمر در این خانواده حکایت دارد. اما 
شاید تکان دهنده ترین بخش این روایت، نه ابزار قتل، بلکه انگیزه و 

زمینه ای باشد که در پس آن قرار داشته است: 
گفته شده یاسین در برابر خشونت پدر نسبت به مادر و دیگر اعضای 
خانواده می ایستاد و پدر، او را مانعی در برابر اعمال خشونت خود 
می دانست. به تعبیر گزارش شده از خانواده، پدر او را «دیوار دفاعی» 

مادر می دانست.
 این پرونده بنابراین پرسشی اساسی را پیش روی حقوق کیفری قرار 
می دهد: وقتی خانه، که باید امن ترین مکان برای انسان باشد، به 
محیط تهدید و خشونت تبدیل می شود، قانون تا چه اندازه ابزار مؤثر 

برای مداخله پیشگیرانه در اختیار دارد؟
 ۱. خشونت خانگی؛ جرمی که پیش از قتل آغاز شده است در 
بسیاری از پرونده های خانوادگی، قتل نقطه آغاز خشونت نیست؛ 
بلکه نقطه پایان یک زنجیره خشونت است. ضرب وجرح، تهدید، 
و اعمال سلطه می توانند ماه ها  ارعاب  اقتصادی،  تحقیر، کنترل 
یا حتی سال ها پیش از قتل وجود داشته باشند. در پرونده یاسین 
نیز گزارش های منتشرشده از سابقه خشونت پدر نسبت به همسر 
و فرزندان و همچنین تهدیدهای قبلی علیه یاسین حکایت دارد. 
دارد؛  فوق العاده ای  اهمیت  موضوع  این  جرم شناسی،  منظر  از 
زیرا اگر نشانه های اولیه خشونت شناسایی و جدی گرفته نشوند، 
نظام عدالت کیفری ممکن است زمانی وارد شود که دیگر امکان 
پیشگیری از جنایت وجود ندارد. بنابراین سؤال اصلی نباید صرفاً این 
باشد که: «قاتل پس از ارتکاب قتل چه مجازاتی باید تحمل کند؟» 
بلکه باید پرسید: «چرا پیش از وقوع قتل، نظام حمایت اجتماعی و 

کیفری نتوانست از وقوع آن جلوگیری کند؟»
 ۲. فرزند به عنوان «حائل» میان پدر و مادر وجه جرم شناختی مهم 
است.  خانوادگی  خشونت  ساختار  در  یاسین  نقش  پرونده،  این 
اگر روایت های منتشرشده صحیح باشد، او صرفاً قربانی مستقیم 
خشونت پدر نبود؛ بلکه برای جلوگیری از خشونت علیه مادر و سایر 
اعضای خانواده نیز مداخله می کرد. در چنین ساختاری، فرزند به 
تدریج از جایگاه طبیعی خود خارج شده و به حامی، میانجی و سپر 
دفاعی مادر تبدیل می شود. این وضعیت خود نشانه ای از فروپاشی 
نقش حمایتی خانواده است. پدر، به جای آنکه عامل امنیت خانواده 

به جای برخورداری  باشد، به عامل تهدید تبدیل می شود؛ مادر، 
جای  به  فرزند،  و  می گیرد؛  قرار  خشونت  معرض  در  حمایت،  از 
برخورداری از امنیت، مسئولیت دفاع از مادر را بر عهده می گیرد. در 
چنین شرایطی، قتل یاسین را نمی توان صرفاً یک نزاع میان پدر و 
پسر دانست. این قتل، در صورت اثبات این روایت ها، محصول یک 

نظام خشونت خانوادگی مستمر است.
 ۳. ماده ۳۰۱؛ مسئله ای فراتر از یک استثنای فردی یکی از مباحث 
مهم حقوق کیفری ایران در این پرونده، ماده ۳۰۱ قانون مجازات 
اسلامی است. این ماده در شرایط مقرر، رابطه پدری یا اجدادی را در 
برابر قصاص فرزند مورد توجه قرار داده است؛ به همین دلیل، پدری 
که فرزند خود را عمداً به قتل می رساند، در وضعیت مقرر در قانون، 
با همان نتیجه کیفری قصاص مواجه نمی شود. در کنار آن، ماده 
 ـامکان اعمال مجازات   ـبخش تعزیرات  ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی 
تعزیری را در قتل عمدی که به هر علت قصاص نشود، پیش بینی 
کرده است. مسئله اساسی اینجاست که تفکیک میان حق قصاص 
و مسئولیت کیفری مرتکب نباید به ایجاد احساس مصونیت منجر 
شود. اگر مرتکب پیش از ارتکاب جنایت تصور کند که به دلیل رابطه 
می تواند  تصور  این  شد،  نخواهد  مواجه  قصاص  مجازات  با  ابوت 
بازدارندگی قانون اثر منفی بگذارد. البته  از منظر جرم شناسی بر 
نمی توان صرفاً با مشاهده یک پرونده ادعا کرد که چنین قاعده ای 
علت مستقیم قتل بوده است؛ اما وقتی در یک پرونده، گزارش هایی 
از تهدید قبلی قاتل و حتی اظهار اطمینان او از بی اثر بودن قانون 
جنایی  سیاست  جدی  بررسی  شایسته  موضوع  می شود،  منتشر 

است.
 ۴. وقتی قانون پس از قتل وارد می شود یکی از مهم ترین نقدهای 
سیاست جنایی در حوزه خشونت خانوادگی، پسینی بودن مداخله 
کیفری است. نظام عدالت کیفری معمولاً پس از وقوع جرم وارد 
می شود؛ در حالی که جرم شناسی پیشگیری بر شناسایی علائم 
خطر پیش از وقوع جرم تأکید دارد. در پرونده ای مانند این، تهدید 
به قتل، سابقه ضرب وجرح، خشونت مستمر، دسترسی مرتکب به 
ابزار خطرناک و ترس اعضای خانواده از او، اگر احراز شوند، مجموعه 
ای از علائم هشداردهنده هستند. هرکدام از این نشانه ها به تنهایی 
شاید به قتل منتهی نشوند؛ اما اجتماع آنها باید برای نظام حمایت 

اجتماعی و قضایی یک وضعیت پرخطر ایجاد کند. 
از این منظر، حمایت کیفری نباید صرفاً به مجازات قاتل پس از وقوع 
جنایت محدود شود. امنیت قربانی باید پیش از جنایت موضوع 

حقوق کیفری باشد.
 ۵. آیا پدرسالاری می تواند به مصونیت عملی تبدیل شود؟ مسئله 
عمیق تر این پرونده، نسبت میان اقتدار خانوادگی و حقوق کیفری 
است. در خانواده ای که پدر خود را صاحب اختیار مطلق اعضای 
خانواده می داند، خشونت ممکن است به عنوان «مسئله خانوادگی» 
پنهان بماند. همین نگاه است که می تواند باعث شود ضرب وجرح، 

تهدید و تحقیر، پیش از آنکه به یک بحران کیفری تبدیل شود، از 
سوی اطرافیان تحمل شود. اما خانواده، قلمرو خارج از قانون نیست. 
یا نسبت خانوادگی نمی تواند  رابطه پدر و فرزندی، رابطه زوجیت 
مجوز اعمال خشونت باشد. حقوق کیفری مدرن باید انسان را پیش 
از آنکه «فرزند»، «همسر» یا «پدر» باشد، به عنوان شهروند دارای حق 

حیات، امنیت و تمامیت جسمانی شناسایی کند.
 ۶. از مجازات پس از جنایت تا سیاست جنایی پیشگیرانه این پرونده 
ایران در قبال  برای بازنگری در سیاست جنایی  می تواند فرصتی 
خشونت خانوادگی باشد. لازم است نظام کیفری از الگوی صرفاً 
واکنشی فاصله بگیرد و ابزارهای پیشگیرانه مؤثرتری ایجاد کند؛ از 

جمله:
وقوع  از  پیش  جدی  تهدیدهای  با  مؤثر  برخورد  و  جرم انگاری   -  

جنایت؛
 - ایجاد سازوکار فوری برای دور کردن فرد خشونت گر از قربانی؛

 - حمایت از اعضای خانواده ای که در معرض خشونت مستمر قرار 
دارند؛ 

- ایجاد نظام ارزیابی خطر در پرونده های خشونت خانوادگی؛
 - توجه جدی تر ضابطان، دادسرا و دادگاه به سابقه خشونت؛ 
- ایجاد امکان مداخله فوری قضایی در وضعیت های پرخطر؛

 - و مهم تر از همه، تبدیل خشونت خانگی از «مسئله خصوصی 
خانواده» به مسئله امنیت انسانی و حقوق شهروندی.

 نتیجه گیری قتل یاسین، اگر روایت های منتشرشده درباره سابقه 
خشونت و تهدیدهای پیشین در این خانواده در تحقیقات قضایی 
تأیید شود، نباید تنها با این پرسش بررسی شود که قاتل چه مجازاتی 
را  خود  که  جوانی  چرا  است:  این  مهم تر  پرسش  داشت.  خواهد 
مسئول دفاع از مادرش در برابر خشونت پدر می دانست، پیش از 
آنکه قربانی قتل شود، از حمایت مؤثر برخوردار نشد؟ اگر فرزندی 
مجبور شود برای محافظت از مادر خود در برابر پدر بایستد، خانواده 
از کارکرد طبیعی خود فاصله گرفته است. و اگر پس از تهدیدهای 
مکرر، خشونت های مستمر و ترس اعضای خانواده، نهایتاً جوانی در 
خواب با کلنگ کشته شود، مسئله فقط یک قاتل نیست؛ مسئله، 
شکست پیشگیری اجتماعی و کیفری از جنایت نیز هست. حقوق 
کیفری نباید منتظر بماند تا «دیوار دفاعی» خانواده فرو بریزد و سپس 
درباره مجازات قاتل سخن بگوید. سیاست جنایی کارآمد آن است که 
پیش از وقوع جنایت، دیوار حمایت قانونی را در کنار قربانی بنا کند. 
قتل یاسین می تواند بار دیگر این پرسش را پیش روی قانون گذار قرار 
دهد: آیا در نظام کیفری ایران، رابطه پدر و فرزندی باید همچنان در 
مواردی چنان اثری داشته باشد که حمایت از حق حیات فرزند را در 
برابر اقتدار پدر با تردید مواجه کند؟ پاسخ به این پرسش، فقط پاسخ 
به یک پرونده نیست؛ بلکه بخشی از بازاندیشی در مفهوم برابری 
انسان ها در برابر قانون و حق برخورداری برابر از حمایت کیفری 

است.

«دیوار دفاعی» که قربانی شد؛ 
تحلیل حقوقی ـ جرم شناختی قتل فرزندی که در برابر خشونت پدر از مادرش دفاع می کرد
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ادامه از صفحه اول:
پس از آن، دكتر خدائيان حدود پنج سال رياست سازمان بازرسى كل كشور 
را بر عهده گرفتند. اين مسئوليت، تجربه اى كاملاً متفاوت اما مكمل براى 
ايشان ايجاد كرد؛ زيرا سازمان بازرسى در نقطه اى قرار دارد كه عملكرد 
دستگاه هاى اجرايى، شيوه مديريت مديران، مشكلات ساختارى، ترك فعل ها، 
زمينه هاى فساد و گلوگاه هاى ناكارآمدى را مورد بررسى قرار مى دهد. به 
عبارت ديگر، اگر سازمان ثبت، بخش مهمى از واقعيت مالكيت، اسناد و امنيت 
حقوقى و اقتصادى كشور را پيش روى مدير قرار مى دهد، سازمان بازرسى 
بخش مهمى از واقعيت عملكرد دستگاه هاى اجرايى و نظام ادارى كشور را 
آشكار مى كند. تركيب اين دو تجربه، از منظر مديريتى بسيار قابل توجه است. 
توان علمى و سرعت يادگيرى در كنار اين سوابق، توان علمى و ويژگى هاى 
فردى دكتر خدائيان نيز قابل توجه است. بر اساس سوابق و مطالب منتشرشده 
درباره دوران تحصيل ايشان، دوره دبيرستان را به صورت جهشى طى كرده اند 
و دوره كارآموزى قضايى را نيز با رتبه ممتاز به پايان رسانده اند. تحصيل در 
رشته حقوق در دانشگاه تهران، اخذ دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى و 
سابقه فعاليت هاى علمى و دانشگاهى، نشان دهنده پيوند ميان دانش تخصصى 
و تجربه اجرايى در مسير حرفه اى ايشان است. اين مجموعه ويژگى ها را 
مى توان در كنار يكديگر، نشانه اى از توان يادگيرى، قدرت تحليل و ظرفيت 
مواجهه با مسائل پيچيده دانست؛ ويژگى هايى كه براى مديريتى در سطح 
عالى قوه قضاييه اهميت ويژه دارد. _چرا اين مجموعه تجربه براى قوه قضاييه 
مهم است؟_ مديريت عالى قوه قضاييه با مجموعه اى بسيار پيچيده از مسائل 
قضايى، اجتماعى، اقتصادى، ادارى و مديريتى مواجه است. براى مديريت 
چنين مجموعه اى، صرفاً داشتن دانش حقوقى كافى نيست؛ مديران ارشد بايد 
واقعيت هاى اجرايى و اجتماعى كشور را نيز بشناسند. دكتر خدائيان چگنى 
در طول مسير حرفه اى خود تقريباً با تمام اين لايه ها مواجه شده است: 
قضاوت و دادستانى، مديريت دادگسترى، سياست گذارى حقوقى و تدوين 
لوايح، مديريت ثبت اسناد و املاك و نظارت عالى بر دستگاه هاى اجرايى. اين 
تركيب، سرمايه اى است كه مى تواند براى رياست قوه قضاييه در زمينه هاى 
مختلفى مورد استفاده قرار گيرد؛ از جمله:  آسيب شناسى ساختارى دستگاه 
قضايى؛  اصلاح فرآيندهاى مديريتى و ادارى؛  پيشگيرى از فساد و شناسايى 
گلوگاه هاى آن؛  افزايش هماهنگى ميان معاونت ها و سازمان هاى تابعه؛  
تقويت ارتباط ميان قوه قضاييه و دستگاه هاى اجرايى؛  توجه بيشتر به 
پيشگيرى به جاى صرفاً برخورد پس از وقوع تخلف؛  و تبديل تجربه هاى 
ميدانى به سياست ها و برنامه هاى اجرايى. حوزه رياست؛ يك جايگاه راهبردى 
_اهميت انتصاب جديد دكتر خدائيان_ را نبايد صرفاً با مقايسه عنوان «رئيس 
سازمان بازرسى كل كشور» و «رئيس حوزه رياست قوه قضاييه» سنجيد. در 
ساختارهاى بزرگ حكمرانى، اهميت يك جايگاه تنها به تعداد نيروها يا وسعت 
سازمان تحت مديريت آن وابسته نيست. گاهى قرار گرفتن يك مدير باتجربه 
در جايگاهى نزديك به مركز تصميم گيرى، امكان مى دهد تجربه او در 
سطحى گسترده تر مورد استفاده قرار گيرد. حوزه رياست مى تواند محل 
هماهنگى، پيگيرى تصميمات عالى، ارتباط ميان بخش هاى مختلف و انتقال 
مسائل مديريتى به رأس قوه باشد. از اين منظر، انتصاب دكتر خدائيان را 
مى توان انتقال يك مدير با تجربه گسترده از مديريت يك سازمان تخصصى 
به جايگاهى دانست كه امكان استفاده از اين تجربه در سطح وسيع ترى از 
مديريت قوه قضاييه را فراهم مى كند. به تعبير ديگر: > تجربه اى كه در متن 
قضاوت شكل گرفته، در مديريت استانى و سياست گذارى حقوقى عمق يافته، 
در سازمان ثبت گسترده تر شده و در سازمان بازرسى به شناختى عميق از 
ساختار اجرايى كشور رسيده است، اكنون به قلب مديريت و هماهنگى قوه 
قضاييه منتقل شده است. ظرفيت يك تحول مديريتى تحول در يك سازمان 
بزرگ، صرفاً با تغيير مديران اتفاق نمى افتد؛ تحول زمانى شكل مى گيرد كه 
تجربه، دانش، قدرت تصميم گيرى، شناخت ساختار و اراده اصلاح در كنار 
يكديگر قرار گيرند. دكتر خدائيان، با مسيرى كه طى كرده، مجموعه اى از اين 
ظرفيت ها را در اختيار دارد. اگر تجربه ايشان در دادگسترى هاى استانى، 
معاونت حقوقى، سازمان ثبت و سازمان بازرسى در كنار توان علمى و شناخت 
گسترده ايشان از ساختارهاى قضايى و اجرايى كشور قرار گيرد و اين ظرفيت 
در فرآيند تصميم سازى عالى قوه قضاييه به شكل مؤثر به كار گرفته شود، 
مى تواند زمينه ساز اصلاح فرآيندها، افزايش كارآمدى، تقويت سلامت ادارى و 
پيشگيرى مؤثرتر از فساد باشد. البته هيچ انتصابى به تنهايى تضمين كننده 
تحول نيست؛ اما برخى انتصاب ها به دليل ويژگى هاى فردى و سابقه مديريتى 
فرد منصوب شده، ظرفيت تحول آفرينى بيشترى دارند. به نظر مى رسد 
انتصاب دكتر خدائيان از همين جنس باشد. جمع بندى به اعتقاد بنده انتصاب 
دكتر ذبيح االله خدائيان چگنى به رياست حوزه رياست قوه قضاييه ، بيش از 
آنكه يك تغيير عنوان مديريتى باشد، انتقال يك سرمايه انسانى و مديريتى 
انباشته شده به يكى از مهم ترين نقاط تصميم سازى قوه قضاييه است. مسير 
حرفه اى ايشان از متن قضاوت آغاز شده، در مديريت دادگسترى هاى استانى 
تجربه اندوخته، در معاونت حقوقى با سياست گذارى و تدوين مقررات قضايى 
عمق يافته، در سازمان ثبت با مسائل مالكيت و امنيت حقوقى و اقتصادى 
كشور پيوند خورده و در سازمان بازرسى به شناختى گسترده از ساختار 
اجرايى، مديريتى و نظارتى كشور رسيده است. اكنون مجموعه اين تجربيات 
در جايگاهى قرار گرفته كه مى تواند مستقيماً در خدمت هماهنگى و 
تصميم سازى مديريت عالى قوه قضاييه قرار گيرد. اگر اين ظرفيت به درستى 
مورد استفاده قرار گيرد، دكتر خدائيان مى تواند فراتر از يك رئيس حوزه 

رياست، به يكى از منابع مهم تجربه، تحليل، هماهنگى و مشورت راهبردى در 
كنار رياست قوه قضاييه تبديل شود. و شايد بتوان تمام اين مسير را در يك 
جمله خلاصه كرد: > دكتر خدائيان از متن قضاوت و سياست گذارى حقوقى، 
از رأس ثبت و نظارت كشور، به قلب مديريت قوه قضاييه رسيده است؛ مديرى 
با تجربه اى چندلايه و كم نظير كه اگر اين سرمايه به درستى به كار گرفته شود، 
مى تواند يكى از ظرفيت هاى مؤثر براى ايجاد تحول چشمگير در كارآمدى، 
سلامت، پاسخگويى و اعتماد عمومى به دستگاه قضايى ايران باشد.  تاروردى 
چگينى تحليل گر ارشد مسائل سياسى و اقتصادى بين الملل دكتر خدائيان؛ 
از متن قضاوت و قانون گذارى تا رأس ثبت و نظارت و قلب مديريت قوه 
قضاييه تحليلى بر انتصاب دكتر ذبيح االله خدائيان و ظرفيت يك تحول 
مديريتى در قوه قضاييه  تاروردى چگينى تحليل گر ارشد مسائل سياسى و 
اقتصادى بين الملل انتصاب دكتر ذبيح االله خدائيان چگنى به رياست حوزه 
رياست قوه قضاييه را نمى توان صرفاً يك جابه جايى ادارى يا تغيير عنوان 
سازمانى دانست. اهميت اين انتصاب را بايد در مجموعه اى كم نظير از تجربه 
قضايى، حقوقى، مديريتى، ثبتى و نظارتى جست وجو كرد؛ تجربه اى كه اكنون 
در يكى از نزديك ترين سطوح مديريتى به مركز تصميم گيرى قوه قضاييه قرار 
گرفته است. مسير حرفه اى دكتر خدائيان، مسير حركت مستقيم از يك 
جايگاه به جايگاه بالاتر نبوده؛ بلكه مسيرى تدريجى، ميدانى و مرحله به مرحله 
در ساختار قضايى جمهورى اسلامى ايران بوده است. ايشان پس از پايان دوره 
كارآموزى قضايى، با رتبه ممتاز، فعاليت قضايى خود را آغاز كردند و در ادامه، 
مسئوليت هايى همچون داديارى، معاونت دادستان، رياست شعبه دادگاه، 
رياست دادگاه تجديدنظر، دادستانى عمومى و انقلاب مركز استان، معاونت 
قضايى و قائم مقامى رياست كل دادگسترى را تجربه كردند. پس از طى اين 
مراحل، رياست كل دادگسترى استان هاى لرستان و فارس به ايشان سپرده 
شد. اين مرحله از كارنامه مديريتى، از آن جهت اهميت دارد كه مديريت 
دادگسترى يك استان بزرگ، صرفاً مديريت ادارى نيست؛ بلكه مستلزم 
مديريت نيروى انسانى گسترده، نظارت بر واحدهاى قضايى، شناخت مسائل 
اجتماعى و اقتصادى، مديريت پرونده هاى مهم و ايجاد هماهنگى ميان 
بخش هاى مختلف دستگاه قضايى است. از اين منظر، دكتر خدائيان مديرى 
است كه ساختار قضايى را نه صرفاً از پشت ميزهاى مديريتى، بلكه از سطح 
شعبه و دادسرا تا مديريت عالى استانى تجربه كرده است. چنين تجربه اى 
مى تواند در مسئوليت هاى كلان، قدرت تشخيص مسائل واقعى و تمايز ميان 
مشكلات ظاهرى و ريشه هاى ساختارى را افزايش دهد. معاونت حقوقى؛ 
تجربه اى در سياست گذارى و تدوين مقررات قضايى يكى از مهم ترين 
بخش هاى كارنامه دكتر خدائيان، حدود پنج سال مسئوليت در معاونت 
حقوقى قوه قضاييه است؛ دوره اى كه ايشان از سال ١٣٩٣ تا ١٣٩٨ عهده دار 
اين مسئوليت بودند. معاونت حقوقى، در واقع يكى از نقاط اتصال تجربه 
قضايى با سياست گذارى حقوقى، تدوين لوايح، آيين نامه ها و اصلاح مقررات 
قضايى است. در اين دوره، اقدامات متعددى در زمينه تدوين و پيگيرى لوايح 
قضايى، آيين نامه ها، تنقيح قوانين، سامان دهى اسناد قضايى و توسعه برخى 
فرآيندهاى تخصصى حقوقى دنبال شد. از محورهاى قابل توجه آن دوره، 
موضوع حقوق اطفال و نوجوانان بود؛ از جمله پيگيرى و تبيين لايحه حمايت 
از اطفال و نوجوانان، موضوع پليس ويژه اطفال و نوجوانان و تقويت فرآيندهاى 
تخصصى در رسيدگى به پرونده هاى مربوط به كودكان و نوجوانان. اهميت 
اين رويكرد در آن است كه حمايت از كودك صرفاً به كودك بزهكار محدود 
نمى شود؛ بلكه كودك بزه ديده و كودك در معرض آسيب و خطر نيز بايد در 
نظام قضايى مورد توجه قرار گيرد. چنين تجربه اى نشان مى دهد كه حوزه 
نبوده، بلكه در  فعاليت دكتر خدائيان تنها محدود به مديريت قضايى 
سياست گذارى حقوقى، اصلاح مقررات و طراحى فرآيندهاى قضايى نيز سابقه 
قابل توجهى دارد . از رأس سازمان ثبت تا رأس سازمان بازرسى مرحله مهم 
بعدى در كارنامه دكتر خدائيان چگنى، رياست سازمان ثبت اسناد و املاك 
كشور بود. اين مسئوليت، ايشان را با يكى از گسترده ترين حوزه هاى حقوقى 
و اقتصادى كشور مواجه كرد؛ حوزه اى كه موضوعاتى همچون اسناد رسمى، 
مالكيت، املاك، ثبت شركت ها و حقوق اقتصادى مردم را دربرمى گيرد. 
اهميت سازمان ثبت براى دستگاه قضايى نيز بسيار فراتر از يك سازمان ادارى 
است؛ زيرا نظام ثبت صحيح اسناد و مالكيت مى تواند در كاهش اختلافات، 
پيشگيرى از دعاوى و افزايش امنيت حقوقى و اقتصادى جامعه نقش مهمى 
داشته باشد. پس از آن، دكتر خدائيان حدود پنج سال رياست سازمان بازرسى 
كل كشور را بر عهده گرفتند. اين مسئوليت، تجربه اى كاملاً متفاوت اما مكمل 
براى ايشان ايجاد كرد؛ زيرا سازمان بازرسى در نقطه اى قرار دارد كه عملكرد 
دستگاه هاى اجرايى، شيوه مديريت مديران، مشكلات ساختارى، ترك فعل ها، 
زمينه هاى فساد و گلوگاه هاى ناكارآمدى را مورد بررسى قرار مى دهد. به 
عبارت ديگر، اگر سازمان ثبت، بخش مهمى از واقعيت مالكيت، اسناد و امنيت 
حقوقى و اقتصادى كشور را پيش روى مدير قرار مى دهد، سازمان بازرسى 
بخش مهمى از واقعيت عملكرد دستگاه هاى اجرايى و نظام ادارى كشور را 
آشكار مى كند. تركيب اين دو تجربه، از منظر مديريتى بسيار قابل توجه است. 
توان علمى و سرعت يادگيرى در كنار اين سوابق، توان علمى و ويژگى هاى 
فردى دكتر خدائيان نيز قابل توجه است. بر اساس سوابق و مطالب منتشرشده 

درباره دوران تحصيل ايشان، دوره دبيرستان را به صورت جهشى طى كرده اند 
و دوره كارآموزى قضايى را نيز با رتبه ممتاز به پايان رسانده اند. تحصيل در 
رشته حقوق در دانشگاه تهران، اخذ دكتراى حقوق كيفرى و جرم شناسى و 
سابقه فعاليت هاى علمى و دانشگاهى، نشان دهنده پيوند ميان دانش تخصصى 
و تجربه اجرايى در مسير حرفه اى ايشان است. اين مجموعه ويژگى ها را 
مى توان در كنار يكديگر، نشانه اى از توان يادگيرى، قدرت تحليل و ظرفيت 
مواجهه با مسائل پيچيده دانست؛ ويژگى هايى كه براى مديريتى در سطح 
عالى قوه قضاييه اهميت ويژه دارد. _چرا اين مجموعه تجربه براى قوه قضاييه 
مهم است؟_ مديريت عالى قوه قضاييه با مجموعه اى بسيار پيچيده از مسائل 
قضايى، اجتماعى، اقتصادى، ادارى و مديريتى مواجه است. براى مديريت 
چنين مجموعه اى، صرفاً داشتن دانش حقوقى كافى نيست؛ مديران ارشد بايد 
واقعيت هاى اجرايى و اجتماعى كشور را نيز بشناسند. دكتر خدائيان چگنى 
در طول مسير حرفه اى خود تقريباً با تمام اين لايه ها مواجه شده است: 
قضاوت و دادستانى، مديريت دادگسترى، سياست گذارى حقوقى و تدوين 
لوايح، مديريت ثبت اسناد و املاك و نظارت عالى بر دستگاه هاى اجرايى. اين 
تركيب، سرمايه اى است كه مى تواند براى رياست قوه قضاييه در زمينه هاى 
مختلفى مورد استفاده قرار گيرد؛ از جمله:  آسيب شناسى ساختارى دستگاه 
قضايى؛  اصلاح فرآيندهاى مديريتى و ادارى؛  پيشگيرى از فساد و شناسايى 
گلوگاه هاى آن؛  افزايش هماهنگى ميان معاونت ها و سازمان هاى تابعه؛  
تقويت ارتباط ميان قوه قضاييه و دستگاه هاى اجرايى؛  توجه بيشتر به 
پيشگيرى به جاى صرفاً برخورد پس از وقوع تخلف؛  و تبديل تجربه هاى 
ميدانى به سياست ها و برنامه هاى اجرايى. حوزه رياست؛ يك جايگاه راهبردى 
_اهميت انتصاب جديد دكتر خدائيان_ را نبايد صرفاً با مقايسه عنوان «رئيس 
سازمان بازرسى كل كشور» و «رئيس حوزه رياست قوه قضاييه» سنجيد. در 
ساختارهاى بزرگ حكمرانى، اهميت يك جايگاه تنها به تعداد نيروها يا وسعت 
سازمان تحت مديريت آن وابسته نيست. گاهى قرار گرفتن يك مدير باتجربه 
در جايگاهى نزديك به مركز تصميم گيرى، امكان مى دهد تجربه او در 
سطحى گسترده تر مورد استفاده قرار گيرد. حوزه رياست مى تواند محل 
هماهنگى، پيگيرى تصميمات عالى، ارتباط ميان بخش هاى مختلف و انتقال 
مسائل مديريتى به رأس قوه باشد. از اين منظر، انتصاب دكتر خدائيان را 
مى توان انتقال يك مدير با تجربه گسترده از مديريت يك سازمان تخصصى 
به جايگاهى دانست كه امكان استفاده از اين تجربه در سطح وسيع ترى از 
مديريت قوه قضاييه را فراهم مى كند. به تعبير ديگر: > تجربه اى كه در متن 
قضاوت شكل گرفته، در مديريت استانى و سياست گذارى حقوقى عمق يافته، 
در سازمان ثبت گسترده تر شده و در سازمان بازرسى به شناختى عميق از 
ساختار اجرايى كشور رسيده است، اكنون به قلب مديريت و هماهنگى قوه 
قضاييه منتقل شده است. ظرفيت يك تحول مديريتى تحول در يك سازمان 
بزرگ، صرفاً با تغيير مديران اتفاق نمى افتد؛ تحول زمانى شكل مى گيرد كه 
تجربه، دانش، قدرت تصميم گيرى، شناخت ساختار و اراده اصلاح در كنار 
يكديگر قرار گيرند. دكتر خدائيان، با مسيرى كه طى كرده، مجموعه اى از اين 
ظرفيت ها را در اختيار دارد. اگر تجربه ايشان در دادگسترى هاى استانى، 
معاونت حقوقى، سازمان ثبت و سازمان بازرسى در كنار توان علمى و شناخت 
گسترده ايشان از ساختارهاى قضايى و اجرايى كشور قرار گيرد و اين ظرفيت 
در فرآيند تصميم سازى عالى قوه قضاييه به شكل مؤثر به كار گرفته شود، 
مى تواند زمينه ساز اصلاح فرآيندها، افزايش كارآمدى، تقويت سلامت ادارى و 
پيشگيرى مؤثرتر از فساد باشد. البته هيچ انتصابى به تنهايى تضمين كننده 
تحول نيست؛ اما برخى انتصاب ها به دليل ويژگى هاى فردى و سابقه مديريتى 
فرد منصوب شده، ظرفيت تحول آفرينى بيشترى دارند. به نظر مى رسد 
انتصاب دكتر خدائيان از همين جنس باشد. جمع بندى به اعتقاد بنده انتصاب 
دكتر ذبيح االله خدائيان چگنى به رياست حوزه رياست قوه قضاييه ، بيش از 
آنكه يك تغيير عنوان مديريتى باشد، انتقال يك سرمايه انسانى و مديريتى 
انباشته شده به يكى از مهم ترين نقاط تصميم سازى قوه قضاييه است. مسير 
حرفه اى ايشان از متن قضاوت آغاز شده، در مديريت دادگسترى هاى استانى 
تجربه اندوخته، در معاونت حقوقى با سياست گذارى و تدوين مقررات قضايى 
عمق يافته، در سازمان ثبت با مسائل مالكيت و امنيت حقوقى و اقتصادى 
كشور پيوند خورده و در سازمان بازرسى به شناختى گسترده از ساختار 
اجرايى، مديريتى و نظارتى كشور رسيده است. اكنون مجموعه اين تجربيات 
در جايگاهى قرار گرفته كه مى تواند مستقيماً در خدمت هماهنگى و 

تصميم سازى مديريت عالى قوه قضاييه قرار گيرد.
 اگر اين ظرفيت به درستى مورد استفاده قرار گيرد، دكتر خدائيان مى تواند 
فراتر از يك رئيس حوزه رياست، به يكى از منابع مهم تجربه، تحليل، 
هماهنگى و مشورت راهبردى در كنار رياست قوه قضاييه تبديل شود. و 
شايد بتوان تمام اين مسير را در يك جمله خلاصه كرد:   دكتر خدائيان از 
متن قضاوت و سياست گذارى حقوقى، از رأس ثبت و نظارت كشور، به قلب 
مديريت قوه قضاييه رسيده است؛ مديرى با تجربه اى چندلايه و كم نظير كه 
اگر اين سرمايه به درستى به كار گرفته شود، مى تواند يكى از ظرفيت هاى 
مؤثر براى ايجاد تحول چشمگير در كارآمدى، سلامت، پاسخگويى و اعتماد 

عمومى به دستگاه قضايى ايران باشد.  

دکتر خدائیان؛  از متن قضاوت و قانون گذا�ی تا رأس ثبت و نظارت و قلب مد�ġیت قوه قضاġیه
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